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اين بازار  چرخ سياست مملكت را می چرخاندقصه ها، بیان ماوراءالطبیعه دوران کهن هستند
گفت وگو با محمدعلی علومی، نویسنده، اسطوره شناس 

و پژوهشگر درباره کتاب اخیرش »قصه اساطیر«
طولانی ترین مسیرتجاري ایران 
در سیاست تأثیر بسیاری داشت

عیدی های خلاقانه

برای برادر مهدی باکری در سالروز شهادتش 

شهردار دوست داشتنی

هنوز قله های »ســهند« با دانه های برف ســپید 
بود، چند روزی از عید آن ســال نمی گذشت که 
صدای گریه نوزادی در فضــای خانه »باکری ها« 
پیچید. میاندوآب شــهری که در دل ســیمینه 
و زرینه رود جاخــوش کرده بود به پیشــواز بهار 
۱۳۳۳ می رفــت. فریاد »مهدی« بــا رود عجین 
می شد و در پیچ و خم آن، شــتابان به سوی دریا 
می رفت. کودکی که مادرش را زود از دســت داد 
اما پاک بازی و  دین مداری همواره در زندگی اش 
ســاری و جاری بود تا در عمر پربرکتش با روحیه 
خداجویی در پی عدالت و مهربانی به انسان ها باشد. 
»علی« برادر بزرگ ترش با فعالیت های سیاســی 
علیه رژیم پهلوی و شهادتش به دست عوامل شاه 
توانست مسیر حق را در دل مهدی شعله ور سازد. 
او همزمان با تحصیل در رشته مکانیک در دانشگاه 
از مبارزه غافل نبود و بــه همراهی برادر دیگرش 
»حمید« در اوج مبارزات و در خفقان ستمشاهی 
فعال بود. با پیروزی انقلاب اسلامی وقتی شهردار 
ارومیه شد، یکی از رفتگران شهرداری که همسرش 
مریض شــده بود، برای مداوای همسرش در پی 
مرخصی بود اما موفق نشد، گفته بودند اگر بروی، 
نفر جایگزین نداریم و باید بمانی. رفتگر یک راست 
رفته بود پیش آقای شهردار و جریان را برایش نقل 
کرده بود، آقا مهدی برگه مرخصی اش را امضا کرد و 
کارگر شهرداری رفت دنبال زندگی اش. هوا گرگ و 
میش بود که صورتش را با پارچه ای پوشاند، جارو را 
برداشت و رفت در خیابانی که کارگر شهرداری باید 
آنجا را جارو می زد. آن روز خیابان توســط مهدی 

باکری، شهردار ارومیه جارو شد.
تشکیل سپاه پاســداران و آغاز جنگ تحمیلی، 
دغدغه های بزرگ تری داشت تا به کشور خدمت 
کند و به منظور برپایی پرچم اسلام هر چه در توان 
دارد به میدان بیاورد به سپاه پیوست و لشکر ۳۱ 

عاشورا را پدید آورد.
برادر مهدی با عبــور از کنار ســمت هایی چون 
شهردار، دادســتانی و... فرماندهی لشکر همیشه 
پیروز ۳۱ عاشــورا را بــه دوش کشــید و راهی 
جبهه های جنوب شد. او حتی با قرار دادن »کلت 
کمری« خود به عنوان مهریه همسر، نشان داد که 
مرد لحظه های خطر و مومن واقعی است. مردی که 
دوست داشت جهادش را با همسرش تقسیم کند. 
همسری که دوشــادوش آن مرد خدایی وجب به 

وجب جبهه های جنوب را از سر گذراند.
لحظات خوب و خوش برادر مهدی با بســیجیان 
لشــکر ۳۱ عاشــورا بود، خاکی و پاک که با همه 
خستگی هایش چشــمانش ترجمان زندگی بود. 
شما که مخاطب این نوشته هستید خودتان قضاوت 
کنید جوانمردی و روح بزرگ مهدی باکری را، والله! 
تا ابد اگر این بزرگی را برای هر آزاده ای روایت کنی، 
تحت تأثیر منظومه باصفای شخصیتی این مرد قرار 
خواهد گرفت و قصه آن است که شاید بارها شنیده 
و خوانده باشید، وقتی خبر شهادت برادرش حمید 
را در عملیات خیبر شنید، در برابر درخواست نیروها 
که می خواستند پیکر او را از خط برگردانند، از پشت 
بی سیم فقط این جمله را گفت: »همه آنها برادرهای 
من هستند اگر توانستید همه را برگردانید حمید 

را هم بیاورید.« 
در عملیات بدر در اواخر سال ۱۳۶۳ که لشکر در 
تیررس بعثی ها بود و جزیره مجنون زیر پدافند آنها 
قرار داشت، فرمانده دوشادوش بچه های لشکر در 
حال مبارزه بود. او عقیده داشت فرمانده باید خودش 
در صف اول باشد! آنها که در محاصره دشمن قرار 
داشتند و حلقه هر لحظه تنگ تر می شد، درخواست 
حاج احمد کاظمی را که پشت بی سیم داد می زد، 
از دجله عبور کن... فاصله ای نیست... تا به خط دوم 
و امن برسی و نجات پیدا کنی را نپذیرفت. صدای 
آســمانی اش لحظاتی قبل از عروج آسمانی اش، 
شنیدنی است، نمی دانیم پا در کدام وادی گذاشته 
بود و از کدام زیبایی سخن می گفت، آن هم برای 
حاج احمد! بــه او گفت احمد تو هــم بیا! جای با 
صفایی است. راست گفته اند که شهیدان را شهیدان 
می شناسند. آخر هر سخنی را به هرکس نمی توان 
گفت. مهدی باکری همان جا ماند تا نیروهایش تنها 
نمانند، لحظاتی بعد با اصابت تیر مستقیم دشمن 
شهید شد. آخرین دست نوشته برادر مهدی این 

بود؛ خدایا مرا پاکیزه بپذیر!!

از میاندوآب تا دجله
 سالروز شهادت سردار ســرافراز اسلام آقا مهدی 
باکری 25اسفند است. ۶8 سال پیش در میاندوآب 
به دنیا آمد، ۳8سال پیش در چنین روزی رودخانه 
دجله او را با خود برد. آغاز زندگی اش در میاندوآب 
و عروجش در دجله بــود. آب آقا مهدی را با خود 
برد تا در میانه دو آب به معبود برســد. آقا مهدی، 
پدر بچه های پرورشگاهی شــهر بود، در آستانه 
عید، بچه های یتیم شهر بی خرجی و بدون عیدی 
نمی ماندند. مهدی باکری، مردی بود که یک شهر 
دوستش داشتند. برادر مهدی،  ای بنده برگزیده 
خدا که تکه کلامت هنگام خطاب به انسان ها »الله 
بندســی«)بنده خدا( بود، تویی که انسان  بماهو 
انسان برایت عزیز و محترم بود، تویی که همیشه 
به دوستانت می گفتی: چراغ هدایت ما، سخنان 
امام خمینی است. اگر گوش به فرمان امام باشیم، 
 هیچ وقت ضــرر نمی کنیم و گمراه نمی شــویم. 
آقا مهدی باکری شــما که عزیز این ملتید و روح 
تابناک و آســمانی تان از بلندای آسمان بر ما نظر 
دارد نگاهی به این قبرستان نشینان عادات سخیف 

بیندازید و چراغ هدایت ما باشید.

رضا شاعرییادداشت
نویسنده و فعال فرهنگی

نسلی که ارزش هایشان را زندگی کردند
روایت دلتنگي هاي مادر شهید جاویدالاثر حمیدرضا شفیعی

شهید حمیدرضا شــفیعی، جوان ۱8ساله ای 
که فروردیــن ۱۳۶۶در عملیات کربلای 8به 
شــهادت رســید و پیکر پاکش هیچ وقت به 
آغوش مادر بازنگشــت؛ مادری که این روزها 
بیشــتر خاطراتش را فراموش کرده اســت و 
روزهای کهنسالی را می گذراند. فریده شفیعی، 
خواهر شهید حمیدرضا شــفیعی از برادرش 
چنین می گوید: »حمید فرزند چهارم )آخر( 
خانواده بود. خرداد ســال ۱۳48به دنیا آمد 
و ۳سال از من کوچک تر بود. ما خیلی به هم 
نزدیک بودیم. دوران نوجوانی حمید مصادف 
شــده بود با اوایل انقلاب و زمان اوج گرفتن 
ترور شــخصیت های انقلابی توسط نیروهای 
ضدانقلاب. یادم هست آن زمان او داوطلب شد 
که شب ها پاس بدهد. با اینکه خیلی ریزنقش 
بود، اسلحه به دســت می گرفت و تا نیمه های 
شب نگهبانی می داد. به جرأت می توانم بگویم 
اســلحه ای که دســت می گرفت دوسوم قد 
خودش بود. آن زمان، حمید فقط ۱5ســال 

سن داشت.«

مظلوم بود
خواهر شهید می گوید: »حمید خیلی مظلوم 
بود، آنقــدر که گاهــی مــن از مظلومیتش 
سوء استفاده می کردم و وسایلش را می گرفتم. 
او هم بی آنکه به روی من بیاورد وســایلش را 
به من مــی داد. خیلی مراقب بود دل کســی 

را نشکند.«
او همچنین از شــب هایی می گوید که شهید 
شــفیعی داوطلبانه مراقب امنیت محله شان 
بود: »شــب هایی که حمید در خیابان پاس 
می داد به مــادرم از کارش چیزی نمی گفت 
مبادا ریا شــود. فقــط می گفت به مســجد 
می رود. به همین خاطر مادرم از اینکه حمید 
تا نیمه های شــب خارج از خانه است، خیلی 
نگران می شدند و می ترسیدند مبادا او به کار 
خلاف روی آورده باشــد و بــه اماکن ناباب 
برود. بــه پدرم می گفتند: مســجد که تا این 
وقت شب باز نیســت، این بچه کجا می رود؟ 
اما پدرم مطمئن بودند حمید کار اشــتباهی 
نمی کند. بعدها که فهمیدیم او شب ها پاس 
می دهد، مادرم خیالشان راحت شد و خدا را 
شکر کردند که چنین فرزند باگذشتی دارند 
که برای امنیت دیگران، شب ها پاس می دهد 

و روزها به مدرسه می رود.«

پای در راه
وقتی حمید ۱7ساله شــد، روحش دیگر در 
کالبد نمی گنجید و مانــدن را تاب نمی آورد. 
گفت می خواهــد به جبهه بــرود؛ حال آنکه 
آن زمان فقط ۱7سال سن داشت. خواهرش 
می گوید: »پدر و مادر من افراد بسیار عاطفی 
و حساسی هستند. مادرم اول مخالفت کردند 
و گفتند حداقل صبر کن دیپلم بگیری. پدرم 
اما چون سال ها در جهاد ســازندگی فعالیت 
می کردند و حدود 5ســال در جبهه ها سنگر 
می ساختند و با حال و هوای جبهه آشنا بودند، 
با مادرم صحبت کردند و گفتند آنچه من در 
جبهه ها دیدم شــما ندیده اید. اجازه بدهید 

پسرمان هم این حال خوب را تجربه کند.«
به این ترتیــب حمیدرضای ۱7ســاله پا به 
جبهه گذاشت؛ پســری ریزنقش و آرام که در 
جبهه ها بزرگ شــد و به گواه اعضای خانواده 
ســال آخر عمرش از نظر جســمی و معنوی 
بسیار رشد کرد چنان که روزهای آخر قدش 

به ۱80می رسید.

دفترچه اعمال
وقتی خواهر شهید از او تعریف می کند انگار به 
سال های سال قبل بازمی گردد: »حمید خیلی 
تودار بود. خیلی از حال و احوالاتش با کســی 
صحبت نمی کــرد. بعد از شــهادتش متوجه 
شدیم دفتری داشته با عنوان »معرفت نفس« 

که در آن خلق و خوی  و اعمال و رفتارهایش را 
می نوشته و به آنها امتیاز می داده است. حتی 
وقتی از ارزش هایــش کوتاهی می کرده برای 

خودش تنبیه تعیین می کرده است.«
چیزی که درباره شهید حمید شفیعی خیلی 
مشهود بود، توجه به غیبت نکردن بود. به گفته 
خواهرش به هیچ وجه راضی نمی شد درباره 
هیچ کس در حضور او گفت وگو کنند: »ما به 
واسطه نوع تربیت مادرمان عادت نداشتیم در 
خانه مان حرف دیگران را بزنیم ولی خب اگر 
گاهی هم پیش می آمد برادرم سریع واکنش 
نشان می داد و می رفت. مادر من بسیار مقید 
بودند که بچه ها حواسشــان به حلال و حرام 
باشد و قناعت کنند. خودشــان هم همیشه 
صبوری و قناعت پیشه می کردند. بین همه ما 
اما حمید از همه ما قانع تر و صبورتر بود. یادم 
هست حتی در زمان کودکی هم چیز زیادی 
از مادر و پدر نمی خواست. اگر هم چیزی لازم 
داشــت و مادرم به او پول مــی داد که بخرد 
به هیچ وجه بقیه پول را خــرج نمی کرد و به 
مادر برمی گرداند. برادرم اصلا اهل تجملات 
نبود، وقتی به جبهه رفت فقط 2دست لباس 
داشت؛ همان 2دســت لباس را می شست و 

می پوشید.«

ناهار آخر
شهید حمید شــفیعی کمک آرپی جی زن بود 
اما این موضــوع را به مادرش نگفتــه بود تا 
ایشان نگران نشــود. 2ماه قبل از شهادت از 
مادرش خواست غذای ساده ای تدارک ببیند 
تا دوستانش را برای ناهار دعوت کند. خواهر 
شهید از آن روز چنین تعریف می کند: »یک بار 
به مادرم گفت اگر ممکن است یک غذای ساده 
که اسباب زحمت تان نباشد بپزید می خواهم 
دوستانم را برای ناهار دعوت کنم. می خواهیم 
با هم خداحافظی کنیم. خیلی اصرار داشــت 
غذا ساده باشد که مادر اصلا به زحمت نیفتد. 
جالب اینجاست که بیشتر افرادی که آن روز 

مهمان ما بودند به شهادت رسیدند.«
شــفیعی در ادامه به خوابی که سال ها پیش 
دیده بود اشاره می کند: »حمید چند ماه آخر 
خیلی کم حرف شــده بود. چند شب قبل از 
اینکه خبر شــهادتش را بیاورند خواب دیدم 
حمید آمد و ساکش را به من داد و رفت. به او 
گفتم کجا می روی؟ گفت من دیگر هیچ وقت 
بر نمی گردم. چند روز بعد همان ساک را برایم 

آوردند و من هنوز آن را نگه داشته ام.«
وقتی بخشی از قلب ما آسیب می بیند گویی 
همه وجودمان می لرزد و به درد می آید. شاید 
به همین خاطر است که می گویند بین مادر و 
فرزند ارتباطی ماورایی برقرار اســت. خواهر 
شهید شــفیعی از روزی می گوید که مادرش 
بی دلیل منقلب بود و نگران: »روزی که برادرم 
شــهید شــد، مادرم خیلی منقلب و بی تاب 
بودند. آنقدر که من به ایشان گفتم چی شده 
چرا اینقدر منقلبید؟ گفتند امروز احســاس 
می کنم دســت هایم مال خودم نیســتند و 
اصلا جان ندارم. خیلی دلم شور می زند، انگار 
چیزی از قلبم کنده شــده اســت. من گفتم 
چیزی نیست نگران نباشــید. بعدا فهمیدیم 
در همان ساعت ها برادرم شــهید شده بود. 
انگار ارتباط مادر و فرزندی بســیار قوی تر از 

تصور ما است.«

روز رهایی
آن روز دشــمن پاتک ســختی به نیروهای 
خودی زده بــود، جان رزمنده هــا در خطر 
بود. نیروها محاصره شــده بودند. از ســوی 
فرماندهی دستور عقب نشینی داده شده بود. 
حمیدرضا دستیار آرپی جی زن بود. در همین 
حین آرپی جی زن از ناحیه پا مجروح شــد و 
دیگر نتوانست ســلاح به دوش بگیرد. حمید 
آرپی جی را برداشت و به سمت دشمن دوید. 
»به حمید گفتم باید عقب نشینی کنیم اما او 
گفت شما خودت را به عقب برسان من جلوی 
اینها را می گیرم تا دیرتر به بچه ها برسند.« او 

رفت و دیگر هیچ وقت برنگشت.
همرزمانــی کــه وســایل شــهید را برای 
خانواده اش آوردنــد از آن روز چنین تعریف 
کرده بودند: »روز عملیــات کربلای 8، پیکر 
شهید حمیدرضا را دیدیم. بدنش هنوز سرد 
نشــده بود. نبضش را چک کردیم و متوجه 
شدیم به شــهادت رسیده اســت. ظاهرا از 
ناحیه ســینه ترکش خورده بــود. مدارکش 
را برداشتیم و خواســتیم پیکرش را به عقب 
بیاوریم که دشمن سر رسید و بر سر ما آتش 
ریخت. مجبور شدیم پیکر شهید را در پتویی 
بپیچیم و زیر پلی در همان نزدیکی بگذاریم. 
تا زمانی که ایران پاتــک زد و دوباره منطقه 
را گرفت پیکــرش را برگردانیم.« مدتی بعد 
نیروهای ایرانی در همــان منطقه عملیاتی 
داشــتند و منطقه را پس گرفتنــد اما هرچه 
نزدیکی پل را گشــته بودند نتوانسته بودند 

پیکر شهید را پیدا کنند.

قلب آرام امانتدار خدا
حمید وصیت کرده بود که برای شــهادتش 
گریه نکنند. خواهر شــهید می گوید: »مادر 
و پدرم با اینکــه خیلی عاطفی هســتند اما 
بعد از شــهادت حمید خیلی مراقب بودند به 
وصیتش عمل کنند و در ملأعام گریه نکنند. 
 گاهی که پدر در منزل تنهــا بودند وقتی ما

بر می گشتیم می دیدیم چشمان ایشان قرمز 
اســت و می فهمیدیم گریه کرده اند. واقعیت 
این اســت که همین که حمید در راه دفاع از 
حق و وطن شهید شده است برای پدر و مادرم 
آرامش قلب می آورد. شاید اگر در اثر بیماری 
یا تصادف فــوت کرده بــود پذیرش مرگش 

اینقدر آسان نبود.«
او در ادامه می گوید: »گاهی که این نسل را با 
نسل زمان جنگ مقایسه می کنم فکر می کنم 
 بچه های امروز هم بســیار توانمند و شجاع و

از خودگذشته هستند و این ویژگی ها را بالقوه 
در وجودشان دارند فقط کافی است شرایطی 
پیش آید که بالفعل شود. زمان انقلاب و جنگ 
شرایطی وجود داشــت که بچه ها امکان این 
را داشــتند که این ویژگی هایشان را بالفعل 

کنند. امــروز هم اگــر کار 
فرهنگی انجام شــود نســل 
جوان ما بهترین هســتند.«

دختران دهه هشتادی از مادر شهید تجلیل کردند
همزمان با ســالروز ولادت حضرت علی اکبر)ع( و روز نوجوان در 
مراسمي که برمزار مطهر شهدای گمنام بوستان بهمن برگزار شده 
بود مدیران فرهنگی- هنری منطقه 16و فرهنگسرای بهمن در کنار 
شماری از دانش آموزان مدرسه مطهره شاهد و خانواده معظم شهدا 
از مادر شهید جاویدالاثرحمیدرضا شفیعی تجلیل کردند. ویژه برنامه 
فراگیر »مادران چشم به راه« با عنوان »ما همه اکبر لیلا زادیم« به همت 
مدیریت فرهنگی- هنری منطقه 16و مشارکت نهادهای مردمی این 
منطقه، به منظور تکریم و بزرگداشــت مقام مادران شهدای گمنام، 
با هدف ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شــهادت و همچنین تعمیق 
شــناخت نوجوانان و جوانان ازالگوهای دینی و انقلابی همزمان از 
سوی سایر مراکز تحت پوشش سازمان فرهنگی- هنری شهرداری 

تهران اجرایی شد.
گفتنی است شهید حمید رضا شفیعی 21خرداد ماه 1۳۴۸، در تهران متولد شد و تا مقطع تحصیلی چهارم متوسطه درس خواند. سپس 
باعنوان رزمنده آرپی جی زن بسیجی در جبهه های نبرد حضور داشت تا اینکه در هجدهم فروردین ماه 1۳66، در عملیات کربلای ۸در منطقه 

شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل شد و از پیکرمطهر این شهید نوجوان جاویدالاثر تاکنون اثری به دست نیامده است.

مکث

کتاب 
البته کتاب هم در این روزگار 
چندان ارزان نیست اما آنقدر 
ماندگار و تأثیرگذار است 
که به قیمــت اش می ارزد. 
می توانیم با کمك سایت ها 
و کتابفروشی های معتبر، 
فهرستی کارشناسی شده از 
کتاب های مناسب گروه های 
سنی مختلف تهیه کنیم و 
برای کــودکان و نوجوانان 
فامیل کتــاب تهیه کنیم. 
خوب اســت با نوشتاری 
در ابتدای کتــاب هدف و 
نیت مان را از تهیه کتاب برای 
او بنویسیم، شاید آغازگر 
راهی باشیم که همواره ادامه 

داشته باشد.

اسباب بازی های 
تمیز کودکان مان 

بــسـیـــاری از مــــا 
اسباب بازی هایی در خانه 
و انباری های مان داریم که 
کودکان مدت زمان کوتاهی 
از آنها اســتفاده کرده اند و 
حالا جز اینکه جــای ما را 
تنگ کننــد نقش دیگری 
ایفا نمی کنند. چه اشکالی 
دارد همین اسباب بازی ها 
را تمیز و ضدعفونی کنیم و 
در بسته بندی جذاب برای 
عیدی دادن به دیگر کودکان 
فامیل آماده کنیم. باور کنید 
به این ترتیب خانواده ای را 
هم از هزینه مجدد برای تهیه 
همان اســباب بازی نجات 
داده اید و دعاگویتان خواهند 
بود. این کار را با کتاب های 
تمیز و نــوی کتابخانه هم 
می توانید انجام بدهید. فقط 
به یاد داشته باشید با اهدای 
شکسته  اسباب بازی های 
و درب و داغــان به بچه ها 
بي احترامــي نکنیم. حفظ 
حرمت بچه ها بسیار مهم 

است.

یادگاری بسازید 
با کمی خلاقیــت و هزینه 
اندک و البته جســت وجو 
مختلف  ســایت های  در 
می توانیــد عروســك، 
اسباب بازی، آلبوم عکس، 
کیف پارچــه ای کوچك، 
جایی برای اسباب بازی ها 
و... بسازید. تجربه نشان داده 
چنین وسایلی به خصوص 
کودکان کم سن و سال تر را 
بسیار خوشحال می کند. اگر 
کودکی در خانه دارید خوب 
است از او هم کمك بگیرید 
و با همکاری هــم هدیه را 
بسازید. به این ترتیب روح 
و  خودکفایی  بخشندگی، 
هدیه دادن را در کودک تان 

تقویت می کنید.

گل بدهید 
بهار فصل شــکوفه و جوانه 
 است. شاید یکی از بهترین 
و با نشاط ترین عیدی های 
نــوروز، گلــدان طبیعی 
باشــد. این هدیه هم شور و 
سرزندگی بهار را به بچه ها 
منتقل می کند و هم به آنها 
احساس مســئولیت برای 
نگهــداری و مراقبــت از 
گلدانش را می آموزد. حتی 
می توانیم یك گلدان زیبا و 
کمی خاک و یك بسته بذر 
گل به او هدیه بدهید و از او 
بخواهید از مراحل کاشت و 
رشد بذرها برای تان عکس 

بفرستد.

این روزها که همه در جنب 
و جوش هستند برای تغییر 
فصل و آمدن سالی جدید، 
یکی از دلمشــغولی های 
بســیاری از ما تهیه عیدی 
برای بچه های فامیل است. 
زمانی بهترین عیدی برای 
بچه ها اســکناس های نو و 
تانخورده ای بود که از لای 
قرآن درمی آمدنــد و روز 
ســیزدهم فروردین موعد 
شمردنشان بود که معلوم 
شود چه کسی از همه بیشتر 

عیدی جمع کرده است.
این روزها اما با بالا رفتن نرخ 
تورم و پایین آمدن ارزش 
اسکناس ها و البته تنوعی 
که در سلایق بچه ها ایجاد 
شده اســت، تهیه عیدی 
برای کودکان بسیار سخت 
شده است. بنابراین به جای 
آنکه با خریــد عیدی های 
گران قیمت شرمنده جیب 
خودمان شویم می توانیم از 
خلاقیت مان استفاده کنیم 
و یادگاری های ماندگاری را 

برای عیدی تهیه کنیم.

وقتی فرزند اولم به دنیا آمد، دکتر گفت: حواست 

پیروزه روحانیونگزارش
روزنامه نگار

باشد از این به بعد بخشی از قلبت جلوی چشمت 
راه می رود. هر بچه ای که خدا به آدم عطا می کند، 
انگار بخشی از قلبش است که بیرون از بدنش می تپد. برای من که حقیقتا همینطور است. 
گاهی به این فکر می کنم مادرانی که فرزند از دست می دهند همیشه بخشی از قلبشان را از 
دست داده اند. و چه بزرگ اند مادرانی که با دستان خودشان بخشی از قلب شان را به میدان 
جنگ می فرستند؛ جایی که هر لحظه اش خطر است و شجاعت می طلبد. حالا تصور کن حال 
مادری را که تکه اي از قلبش را گم کرده است؛ سال هاست که می داند شهید شده اما حتی 
نمی داند کجاست؟ نمی داند باقی مانده قلب اش را بر سر کدام مزار آرام کند؟ هر لحظه چشم 

به راه خبری، اثری، ردی، خاکستری . از فرزندش است تا رفتنش را باور کند.
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